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چرخ اول

 اول: به نظر مي رســد كــه كرونا، موجودي افســانه اي اســت كــه مي تواند با 
جادوگري هــاي عجيب و غريبش، انســان هاي كره ي زمين را هــي غافل گير كند. 
مدام تغييرچهره مي دهد و به سراغ ما مي آيد. در ضمن، قابليت اين را دارد كه مدام 

ازخودش شكل تازه بسازد و زندگي ما را به چالش بكشد.
حتماً خبر داريد كه اين روزها بحث ورود سويه ي جديد اوميكرون در كشور، نگراني 
ايجاد كرده است. البته اگر فاصله گذاري ها و پروتكل هاي بهداشتي رعايت شود، اگر 
دورهمي ها كم شود و اگر ماسك استفاده شود، از اين حمله ي جديد كرونا هم نجات 
پيدا مي كنيم. متأســفانه خيلــي از آدم بزرگ ها را 
ديده ام كــه مي گويند چون واكســن زده ايم، ديگر 
نيازي به ماســك نداريــم. اگر مدرســه مي رويد؛ 
ماسكتان را از روي صورتتان برنداريد.  از اوميكرون 
حتماً خيلي چيزها شنيده ايد. اين موجود عجيب در 
24 نوامبر در آفريقاي جنوبي شناسايي شد و از آن 
زمان تاكنون اين ويروس كرونــاي جهش يافته در 
خيلي از كشور هاي جهان شيوع پيدا كرده و بسياري 

از آن ها براي كنترل اين بيماري محدوديت هاي سفر را اعمال كرده اند. 
اوميكرون كه پژوهشــگران آن را بســيار نگران كننده ارزيابي مي كنند، به دليل 
جهش هاي زياد ممكن است اثربخشي واكسن هاي موجود براي پيش گيري از ابتلا به 

آن را با چالش مواجه كند.
علائمي هم چون »احساس خستگي زياد«، »بدن درد و سردرد خفيف« و »گرفتگي 
صدا« كه برخلاف بيماران گذشته، گلودرد از نشانه هاي اين موجود جديد است. البته 
اين سويه ي جديد، تا به حال كم تر مشكل ريوي ايجاد كرده است. همان مشكلي كه  
منجر به سرفه هاي حاد و از ميان رفتن حس بويايي و چشايي در نوع كروناهاي قبلي 

مي شد. لطفاً حواستان به اين سويه ي جديد باشد و به بزرگ ترها هم تذكر بدهيد.
دوم: شايد باز هم لازم باشــد يادآوری كنيم كه دوچرخه ي الكترونيك را كجاها 
مي توانيد بخوانيد. احتمالاً مي دانيد كه مدتي اســت، هفته نامه ی دوچرخه به شكل 
كاغذی منتشر نمی شود. پس مي توانيد هرهفته دوچرخه ي الكترونيك را در سايت 
همشــهری آنلاين به نشــاني hamshahrionline.ir/service/children و 
هم چنين در صفحه ی اينســتاگرام و كانال تلگرام هفته نامه ي دوچرخه به  نشــانی 

docharkheh_weekly@ بخوانيد و هم چنان با ما ركاب بزنيد!

گفت وگو با »كاتيا بن راث«
كارگردان فيلم »روكا دنيا را 

تغيير مي دهد«

نگرانی به   
هيچ كس كمك 

نمی كند

5

اوميكرون،موجودیافسانهای
  طوبا ويسه

مثل آیینه

ناگهان 
مجاز ، حضوری 
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تا سال قبل، مشكل دانش آموزان پايه هاي نهم و دوازدهم بود، اما يك باره 
به مشكل و نقطه ي اعتراض همه ي دانش آموزان تبديل شد؛ آموزش مجازي و 
امتحان هاي حضوري. با توجه به آخرين نقشه هاي رنگ بندي كرونا، در كشور 
نقطه ي قرمزي وجود ندارد و براساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، امتحان هاي 
نوبت اول تمامی مقاطع در ســال تحصيلی 01-1400، حضوری برگزار می شود.
البته شناسايی ســويه ی اوميكرون كرونا نگرانی تازه ای برای دانش آموزان و 

خانواده هايشان ايجاد كرده است.
»زهره عبدالعلي«، كارشناس آموزش در گفت و گو با هفته نامه ي دوچرخه 
مي گويد: »در امتحان هاي ميان نيم سال اول ســال گذشته، اغلب مدرسه ها 
سخت گيری كردند كه حتي در شــكل آنلاين، امكان استفاده از جزوه و كتاب 
نباشد. حالا كه قرار است امتحان ها حضوري باشــد، ممكن است سؤال ها را 
راحت تر بگيرند. هرچند ممكن است براي نظرســنجي و اطمينان از نمره ي 
ميان نيم سال دانش آموزان، باز هم امتحان ها را ســخت بگيرند. اما ما توصيه  

مي كنيم كه بهتر است براي اين وضعيت به يك تعادل برسيم.«

مجازیوحضوریمتفاوتاند
درحالي كه برخي كارشناسان معتقدند آموزش آنلاين و حضوري تفاوتي ندارد و سر كلاس 
درس هم حواس بســياري از دانش آموزان پرت مي شــود، عبدالعلي معتقد است: »آموزش 
مجازي در بعضي از درس ها با حضوري متفاوت است؛ مثلًا در درسي مثل رياضي كه قرار است 
در آن مسئله را بفهمي و درك كني، وقتي دسترسي حضوري به معلم نداري، بسيار سخت تر 
اســت. خيلي وقت ها اصلًا نمي شود ســؤال كرد يا دانش آموز متوجه پاسخ نمي شود و نياز به 
تكرار دارد و در زمان كوتاه كلاس آنلاين، اين فرصت نيســت. معلم ها هــم بايد تكنيك ها را 
بدانند و براساس تجربه هاي قبلي، سؤال ذهن بچه ها را حدس بزنند و همان را توضيح بدهند. 
علاوه براين وقتي شــما به صورت آنلاين آموزش مي بينيد، امكان 
دسترســي به تلفن همراه را داريد و ممكن اســت در 
فضايي باشيد كه اطرافتان اتفاق هاي گوناگوني 
بيفتد و قطعاً آن تمركز ســر كلاس را نداريد 
 و خود بــه خود ســطح يادگيري 

افت مي كند.«

سختبرایتازهواردها
يكي از معلم ها مي گفت امكان تقلب در امتحان های غيرحضوری بيش تر است. شايد يكی از 

دلايل حضوری شدن امتحان ها همين باشد.
عبدالعلي مي گويد: »شايد برخي دانش آموزان  به اين شيوه امتحان مي دادند، اما دوسال است 
كه بچه ها به سيستم مجازي عادت كرده اند و آموزش، مجازي بوده است. حالا يك باره حضور در 
جلسه ي امتحان به خصوص براي دانش آموزاني سخت تر است كه تازه به يك مدرسه يا مقطع 
جديد وارد شده اند و هيچ آشــنايي با محيط فيزيكي و فضاي مدرسه ندارند يا هم كلاسي ها و 

معلم هايشان را درست نمي شناسند«

تيكنيكها�يیبرایرفعاضطراب
كارشناسان و روان شناسان معتقدند آماده شدن براي امتحان و نوشتن برنامه ي روزانه ي درس خواندن، از روش هاي 
مهم و مؤثر رفع اضطراب است. كشيدن نفس هاي عميق و منظم، جويدن آدامس، تغذيه ي مناسب، نخوردن فست فود 

و نوشيدن آب به اندازه ي كافي نيز مي تواند كمك كننده باشد. دوش آب گرم و خواب كافي را هم نبايد فراموش كنيد.
بهتر است به نتيجه ي امتحان فكر نكنيد و سعی كنيد بهترينِ خودتان باشيد. خودتان را با ديگران مقايسه نكنيد و 

تمام تمركزتان بر لحظه ي حال باشد. به اين فكر كنيد كه حتی اگر آزمون را خراب كنيد، باز هم دنيا به آخر نمی رسد.

اضطرابراكناربگذار�د
دانش آموزان و البته دانشــجويان معتقدند اين همه كلاس را مجازي برگزار كرديــم، حالا چه طور حضوري امتحان 

بدهيم؟
عبدالعلي مي گويد: »آموزش مجازي و امتحان حضوري باعث شــده اغلب بچه ها اضطراب تازه اي علاوه بر اضطراب 

معمول امتحان ها بگيرند، درحالي كه اضطراب بيش از حد باعث عدم تمركز براي يادگيري و حتي فراموشي مي شود.
بهتر است دانش آموزان تكنيك هاي رفع اضطراب را بدانند و در اين شرايط كه امكان تغيير شرايط امتحان از حضوري 
به آنلاين وجود ندارد، به جاي حرف زدن دربــاره ي اين موضوع و فكركردن به آن، تمركزشــان را روي يادگيري و رفع 

اشكال بگذارند.«

ناگهان 
مجاز،حضـوری شد!

نفيسهمجيديزاده

امتحانهايحضوريواضطراببيشتر

ري
شه

هم
ي
مه
زنا

رو
س

عك
و
شي

آر
ي/
سب

هما
ط
ضا

ير
عل
س:

عك

َ



3هفتهنامهيدوچرخه،ويژهينوجوانان،سالبيستويكم،شمارهي1062)31الكترونيك(،پنجشنبه2ديماه1400

در کتاب های محبوب من، همیشــه 
جنگلی هست که رازهای فراوانی دارد. 
جنگلی که شبیه به دانای کل به هرکس 
راه را نشان می دهد یا دست کم، راه نجات 

صدای هوش گیاهان 
به گوش می آمد*

فرد از جنگل می گــذرد. اما چه چیزی 
در جنگل هســت که در کوه و دشت و 
دریا نیست؟ شاید درخت ها شبیه ترین 
موجودات به انسان ها باشند. انگار آن ها 

انســان هایی کامل اند. درست مانند ما 
ریشه در زمین دارند، اما شاخه هایشان 
را رو به آسمان بالا گرفته اند. انسان نیز پا 
بر زمین دارد و در والاترین لحظه هایش 

دست هایش رو به آســمان بالا می رود. 
درخت گاهی پربار و سرسبز است؛ انسان 
هم در وقت شادی شبیه به درخت های 
بهاری، سرســبز اســت. اما برگ های 
درختان در پاییز زرد می شوند، انگار که 
کمی خسته شده اند. اما درخت در اوج 
خستگی بازهم زیباست. انسان نیز گاهی 
خسته می شــود اما امید او را پابرجا نگه 
می دارد و البته زیبایش می کند. چه قدر 

درخت و انسان شبیه  به هم اند.
در خواب هــای مــن نیز همیشــه 
جنگلی وجود دارد که به آن پناه می برم. 
جنگلی که از لابه لای شاخ و برگ فراوان 
درخت هایش نــور می تابد. و درســت 
در همیــن لحظه که خورشــید و باد و 
برگ بازی می کنند، صــدای زمزمه ی 
آرامش بخش درخت ها را می شنوم و از 
حس خوب جنگل سرشار می شوم. انگار 
قلبم عطر درخت می گیرد و باری دیگر 

با خودم می گویم جنگل چــه پناهگاه 
خوبی اســت. من این خــواب را بارها و 

بارها دیده ام.
هردرخت مخلوقی والاست و جنگل 
جایی اســت که این مخلوقات کنار هم 
جمع شــده اند. پس پناه بردن به چنین 
جایی می تواند چنین تعبیر شود که راه 

انسان درست است. 
خواب هــا گاهی پیامی مهــم دارند. 
پیامی که می تواند از عالم خواب به عالم 
حقیقت پا بگذارد. می دانم، گذر از خیال 
به واقعیت برای من نیــز یک روز اتفاق 
می افتد و بالأخره جنگلی را که در خواب 
می بینم در بیداری خواهم یافت. آن روز 
در قلبم روح جنــگل جوانه خواهد زد و 

یک قدم به کمال نزدیک تر خواهم شد.

*عنوانمطلب:سطریازشعر»مسافر«
اثر»سهرابسپهری«است.

اوكتايفراغي

َ فَأَنْسَــاهُمْ  وَلَ تَكُونوُا كَالَّذِينَ نسَُــوا اللَّ
أَنْفُسَهُمْ

و هم چون کســاني نباشــید که خدا را 
فراموش کردنــد و خدا نیــز آن ها را به 

خودفراموشي گرفتار کرد
بخشی از آیه ی ۱۹ سوره ی حشر
ترجمه ی آیت الله ناصر مکارم شیرازی

زندگی گاهی شکل عجیبی به خود 
می گیــرد. آن چنــان شــلوغ و تودرتو 
می شــود که متوجه نمی شــوم زمان 
چه طور می گذرد. فکر می کنم این جور 
وقت ها ســاعتی همین گوشه وکنارها 
هســت که عقربه هایش دارنــد تندتند 
می چرخنــد. من مــی دوم و ســاعت 
می چرخد. تندتر می دوم و ساعت تندتر 
می چرخد. حتــی گاهــی در خیالم از 
خودم می پرســم: »اگر من می توانستم 
با سرعت نور بدوم چه اتفاقی برای زمان 
می افتــاد؟« حتماً آن لحظــه عقربه ها 
چنان باشتاب می چرخیدند که ناگهان 
از چرخ دنده ها جدا می شــدند و چیزی 
شــبیه به انفجاری کوچک رخ می داد. 
بعد ساعت از کار می افتاد و زمان به عقب 

بازمی گشت.
تصــور چنیــن اتفاقــی می توانــد 
سرگرم کننده باشــد. حتی شاید بشود 
یک داســتان جذاب با آن نوشــت. اما 
راستش ته دلم از تصور چنین تصویری 
فرو می ریزد. فکر این که این همه درگیر 
باشم که بخواهم با سرعت نور پیش بروم 

ذهنم را آشوب می کند.
در همین روزها، در همین روزهایی 
که هیچ وقت ســرعت من به سرعت نور 
نزدیک نمی شــود و عقربه ها ســرجای 
خودشــان هســتند، بازهــم چنان در 
روزمرگی ها گم می شــوم که احساس 
می کنم در ســیاه چاله ای افتاده ام و به 
عقب برمی گردم. در این فضای عجیب، 

غم، مرا 
به تو نزدیک تر کرد!

دســت و پا می زنم بلکــه عقب تر نروم. 
نه این که گذشته ها شــیرین نبوده اند؛ 
بوده اند، اما من تمام تلاشــم را می کنم 
که روزمرگی ها را به سرانجام برسانم تا 
در نهایت فرصت کنم بــا تو حرف بزنم. 
بازگشت به گذشــته یعنی ازسرگرفتن 
دوبــاره ی همه ی روزمرگی هــا. تصویر 
عجیبی است اما چنین سفری به زمان 

گذشته انگار مرا از تو دور می کند.
بسیارند پیش رفتن هایی که درجازدن 
هستند و بســیارترند پیش رفتن هایی 

که به عقب بازگشتن هستند. و جالب تر 
این که کم نیستند درجا ماندن هایی که 

حرکت محسوب می شوند.
من هرحرکتی را در زندگی با فاصله ام 
با تو می سنجم. بنابراین در طول روز بارها 
و بارها از خودم می پرســم آیا این اتفاق 
خوب پیشــرفت بود و مرا به تو نزدیک 

کرد؟ 
آیــا بی حوصلگی امروزم باعث شــد 
درجا بزنــم و آیا غمی که امــروز آرام و 
صبور گوشه ی قلب من نشسته بود مرا به 

تو نزدیک تر نکرد؟ گاهی اندوه نیز مرا به 
تو نزدیک تر می کند.

راستش برای کســی که تو را دوست 
دارد هر اتفاق را وسیله ای قرار می دهی 
تا به تو نزدیک تر شود. وقتی تو بخواهی 
مسیر تمام شــادی ها و اندوه ها، مسیر 
تمام رسیدن ها و ازدست دادن ها، تمام 
آرزوهــا و آه ها، به تو می رســد. عجیب 
نیست که آفرینش دایره وار است. انگار 
هرکس از هر نقطــه ای راه بیفتد به تو 

می رسد.

گاهی روزمرگی هــا نگرانم می کنند. 
آن ها می توانند تمام روز و شب مرا با خود 
به ناکجاآبادی ببرند که از حوالی تو دور 
می شود. هربار که چنین حسی سراغم 
می آیــد از خودم می پرســم:  «آیا آن ها 
هیچ وقت تمام می شوند؟« روزمرگی ها 
همیشه هســتند. دنباله دار و ابدی. بعد 
به خودم یادآوری می کنم هرچه بیش تر 
سرگرم شــان باشــی بیش تر و بیش تر 
می شــوند. پس باید از یک جایی، از یک 
نقطه ای، خودم را از آن ها دور کنم. بعد 
پنجره ای رو به منظــره ی بکر ذهنم باز 
کنم و از آن با تو حــرف بزنم. وقتی با تو 
حرف می زنم روزمرگی ها دور می شوند. 
عقب می نشــینند و درنظرم کوچک و 

کوچک تر می شوند.
مــن از این کــه روزمرگی هــا باعث 
شــوند به آن هایی شبیه شــوم که تو را 
فراموش کرده اند می ترسم. برای همین 
شــبانه روز به دنبال تلنگرها می گردم تا 
از حوالی تو دور نشوم. فراموشی، شبیه 
به سیاه چاله ای است که می تواند مرا به 
سمت خودش بکشاند. می تواند بزرگ و 
عمیق شود و بعد زمانی مرا رها کند که 
چشــم باز کنم و ببینم در ناکجاآبادی 
افتاده ام که تاریک اســت و به اندازه ی 
فاصله ی من تا ابــد، از آن پنجره ی بکر 
ذهن، دور است. همان پنجره ای که از آن 

با تو حرف می زنم.
اما نشانه های تو بسیارند تا مرا نزدیک 
به پنجره نگه  دارند. بــا خودم می گویم 
نشانه را فرســتاده ای تا مرا در نزدیکی 
خودت نگه داری. مثلًا همین غم، همین 
غمی که امروز ســاکت و صبور گوشه ی 
قلبم نشسته بود و مرا به گریه انداخت. 
من نیز برای استشمام هوای تازه سراغ 
پنجره ام رفتم. پنجره ام مرا دوباره رو به 
روی تو و حضورت قرار داد. پنجره ام یادم 
آورد تو هنوز مرا دوست داری و من هنوز 

از فراموشی بسیار دورم.

ياسمنرضائيان



هیرپل، مرد عمل
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چشمانم گشوده می شود. خورشید اشــعه ی زرینش را از میان پنجره به صورتم 
می تاباند. پلک می زنم. چند لحظه اي فرصت لازم دارم تا کاملًا هوشیار شوم.

برمی خیزم و پنجره را به تمامی می گشایم. نور، زرین، درخشان و نیرو بخش نفس 
می کشــد. ریه هایم را از هوای تمیز صبحگاهی، پر و خالی می کنم. چیزی لطیف در 
وجودم به جوشش می آید. به اطراف چشــم می دوانم. همه چیز درخشنده و رؤیایی 
اســت. دســت هایم را به چارچوب پنجره قلاب می کنم، تمام وزنم را روی دستانم 

می اندازم و با نگاه دور دست ها را می کاوم.
کوه روبه رویم است. خورشید در تقلا، نیم بیش ترش را از فراز کوه نمایانده. گیاهان 

مزرعه ی کوچکم درست از زیر پنجره ی اتاقم سر بر آورده اند!
از اتاق می زنم بیرون. خانه را دور می زنم و با غرور به مزرعه ام نگاه می کنم. سبزی ها 
و بوته های نودمیده، زیر نور خورشید می درخشند. حالا خورشید از پشت کوه بالا آمده 

و در دل آسمان جا خوش کرده.
صدای آشنای بع بع می آید. لبخند می زنم و لختی چشم به هم می گذارم. صدای 

بزغاله و بره ام در گوشم طنین افکن می شوند. 
مادرم، امسال از میان گله جدایشان کرد و گفت: »مال تو، هدیه ی تولدت!« و ادامه 

داد :»عروسک های تو بهتر است جان دار باشند، تا زود دلت را نزنند.«
منظورش مقایســه ی آن ها با عروســک های پلاستیکی اســت! آن ها سفیدند با 
خال های ریز سیاه روی تنشان. بع بع کنان می آیند دنبالم. انگاری می دانند صاحبشان 
منم. تا حاشــیه ی یک کرت می برمشــان. به برگ های بید مجنون دست می کشم. 

قطرات شبنمی برگ ها خیسی را به دستم می سپارند.
زیر درخت بید مجنون می نشــینم و حیواناتم را به آغوش می کشــم و بر ســر و 

گوششان دست می کشم. نفس های گرم و مرطوبشان را می ریزند به صورتم. 
به نقطه ای خیره شده اند. چشم های درشتی دارند به درشتی چشم های آهو.

نسیم خنکی می وزد. مطمئنم که مادرم است! آمده میان پنجره و نگاهم می کند. 
می بیند متوجه اش شده ام برایم دست تکان می دهد. 

مادرم را دوست دارم که همیشه نگران ماست و بیش تر نگران من. می گوید: »تو 
سمامثل آیینه ای! با بقیه ی بچه هایم فرق داری. همیشه باید مواظبت باشم نشکنی.«
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مثل آیینه

من هم بعضی وقت ها مثل »هیرپل« 
فکر می کنــم. البته گفتــن این جمله 
شجاعت زیادی می خواهد، چون آشنایی 
با زندگی او، حتماً یک علامت ســؤال و 
بعد یک علامت تعجــب بزرگ در ذهن 
دیگران به وجود می آورد. این مرد عمل، 
برای انجام هرکاری از خودش می پرسد 
چرا باید این کار را انجام بدهد؟ در یکی از 

صفحه های کتاب می خوانم:
مثــلًا از خــودش پرســید: »وقتی 
می توانم وان حمام را زیر چکه های سقف 
قرار بدهم، چرا باید ســوراخ پشت بام را 

تعمیر کنم؟«
»وقتی می توانم روی زمین بخوابم، 

چرا بایــد تخت خوابم را به هــم بریزم و 
کثیف کنم؟«

هیرپل با همــه ی فکرهای عجیب و 
غریبی که زندگی اش را شــکل داده، از 
زندگی اش راضی اســت. او تنها زندگی 
می کند و برایــش مهم نیســت مانند 

دیگران فکر کند. 
زندگی او می گذرد تا این که جعبه ا ی 
بزرگ برایش فرســتاده می شــود. فکر 
می کنیــد او چــه رفتــاری در مقابل 
وســیله  ای جدید نشــان می دهد؟ من 
که فکر می کــردم آن را به چیز دیگری 
تبدیل می کند. اما اتفاق دیگری می افتد 

که بهتر است داستان را لو ندهم. 

 تصویر چهره و موهای مرد عمل بامزه 
است، همان طور که این داستان جزء آثار 
طنز به حساب می آید. در ابتدای کتاب 
نوشته شده: »فقط برای نوجوانان اهل 

مطالعه« 
شاید برای این نوشته اند که نوجوانان 
غیرکتاب خوان هم جذب شوند و کتاب 
را ورق بزنند. هرچند ایــن کتاب کوتاه 
است و می تواند برای غیرکتاب خوان ها 

هم خواندنی باشد. 

مرد عمل!
نویسنده: جرج مندوزا
تصویرگر: ایمرو گوباتو

مترجم: مصطفی رحماندوست
ناشر: كتاب نیستان )۲۲۶۱۲۴۴۳(

قیمت: ۱۱هزار تومان

نيلوفرشهسواريان
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شــال زرد
آرامرادبرد

پاییز باز آمده با روزهای سرد 
با شال نرمِ بافته از كاموای زرد

فصلی كه قلب من، ضربان كلاس داشت
مبصرشدن برای من احساس خاص داشت

فصل انار ساوه و انگور عسگری
عصرانه چای، آشِ تره، نانِ بربری

آموزگار، دیکته و كیف ها وسط
-سارا! نوشته ای »سده« را باز هم غلط؟!

نصف بزرگ لقمه ی خوش مزه مال من
یادش به خیر كودكی بی خیال من!

غوغای باد بود و غروب   كلاغ ها
دل تنگی درخت در آغوش باغ ها

یک كوچه بود و كودكی من در آن رها
راهی به سوی مدرسه همراه بچه ها

فصل جدایی دل برگ از دل درخت
لج بازی هوا،  وزش بادهای سخت

پاییز، غصه های دلم را تکاند و رفت
برگی به روی شانه ی خیسم نشاند و رفت
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گفتوگوبا»كاتيابنراث«،كارگردانفيلم»روكادنياراتغييرميدهد«

هيچكسكمكنمیكند نگرانیبه
ترجمهیسارامنصوری

مي گويد مــا در زندگی واقعی هم 
به افرادی مثل »پی پی جوراب بلند« 
نیاز داريم تا به ما نشان دهند که قادر 
هستیم شکل و رويه ي زندگی مان را 

تغییر دهیم. 
»کاتیا بن راث«، بازيگر و فیلم ساز 
42ساله ي آلماني است که پس از چند 
تجربه ي فیلم کوتاه، فیلم »روکا دنیا را 
تغییر مي دهد« را ساخته است. ايده ي 
اصلي اين فیلم از شــخصیت »پي پي 
جوراب بلند«، نوشــته ي نويسنده ي 
مشهور سوئدي »آستريد لیندگرن« 
گرفته شده و آن را به داستاني مدرن 

تبديل کرده است. 
»روکا« دختر نوجواني است که تمام 
زندگي خود را همراه پدرفضانوردش 
در پايگاه فضايي بايکونور گذرانده و 
آن جا تعلیم ديده و حالا براي اولین بار 
به شهر و مدرسه اي عادي مي رود که 
با آن چه او انتظار دارد بسیار متفاوت 
است و تصمیم مي گیرد به تنهايي دنیا 

را تغییر دهد. 
اين روزها ســايت  نماوا دوبله ي 
اختصاصــي اين فیلم جــذاب را در 
اختیار کاربــران خود گذاشــته  و 
به همین مناسبت براي شهرفرنگ اين 
شماره، گفت وگويي را با کاتیا بن راث 
می خوانید تا بیش تــر با حال و هواي 

فیلم آشنا شويد.
* * *

از ابتدايي تريــن دقايق اين فیلم 
با شــخصیتي کاملًا غیرعادي مواجه 
مي شــويم. به نظرتان واقعاً اين طور 
اســت؟ يعني روکا غیرعادي است يا 
او باعث مي شــود ديگران غیرعادي 

به نظر برسند؟
به نظــرم بایــد گاهــی قــوه ي عقل و 
منطقمان را زیر و رو کنیم و نگاه مان را تغییر 
دهیم. واقعاً عادي بودن به چه معناست؟ از 
نظر ما یك شخص عادی چگونه باید باشد؟ 
به نظرتان بهتر نیســت که به هرانســان با 
توجه به ویژگی ها،  خصوصیــات و علایق 
منحصربه فردش نگاه کنیم؟ بدون این که از 
ابتدا بخواهیم درباره اش پیش داوری کنیم؟
»نگرانی بــه هیچ کــس کمکی 
نمی کنــد.« اين يکــی از جمله هاي 
کلیدي روکاست. يعني فکر مي کنید 
لبخندزدن به مشــکلات، کلید حل 

همه ي مسائل است؟
قطعاً اســتراتژی خوبی است! اگر شك 
دارید، از خودتان بپرسید.  آن وقت متوجه 

شهر فرنگ

همیشه آرزو داشتم شخصیتي قوی و مستقل 
خلق کنم که به کودکان و نوجوانان 

نشان دهد، آن ها چه قدر در به اختیار گرفتن 
زندگی شان، توانمندند

می شــوید که نزدیك ترین مشاور شما در 
زندگی تان ترس است! گاهي وقتي با لبخند 
با مشکلات روبه رو شوید، آن ها کاملًا شکل 

دیگری به خود می گیرند. 
این خواسته ی همه ي ماست که شادتر 
و شجاع تر از چیزی باشــیم که هستیم. ما 

دوســت داریم تجربه کنیم، اشتباه کنیم 
و بابت اشــتباه هایمان خودمان را سرزنش 
نکنیم و بی خیال باشــیم. فکر کنم همه ي 
ما می خواهیم در زندگي بي پروا باشــیم. 
درســت مثل چیزی که روکا در این فیلم 

مظهر آن است.

خیلي از مخاطبان پیش از تماشاي 
فیلم نمي دانند که ايده ي شــخصیت 
روکا از پي پي جوراب بلند گرفته شده، 
اما وقتي فیلم را مي بینند کم کم به  ياد 
او مي افتد و روکا را با پي پي مقايســه 

مي کنند.

ما در زندگی واقعی به افرادی مثل پی پی 
جوراب بلند نیاز داریم تا با شوق و شوری که 
دارند، دیدگاه های ما را زیر ســؤال ببرند و 
به ما نشــان دهند که قادر هستیم شکل و 
رویه ي زندگی مان را تغییر دهیم. بســیار 
خوشــحالم که روکا با پي پي جوراب بلند 

مقایسه مي شــود، چرا که روکا هم همین 
ویژگی ها را دارد. همیشــه آرزو داشــتم 
شــخصیتي قوی و مســتقل خلق کنم که 
به کودکان و نوجوانان نشــان دهد، آن ها 
چه قدر در به اختیار گرفتن زندگی شــان، 

توانمندند.

و روکا ذاتاً شخصیت باحالي دارد!
بله، روکا به مد و سبك پوشش اهمیت 
نمی دهد. وقتی می خواهد فضانورد شــود، 
فقط لباســی شــبیه آن ها را می پوشــد و 
همین لباس، رؤیایش را واقعی تر می کند. 
او از پوشیدن لباس عروسی پاره پوره شده 
در مدرســه هم خجالت نمی کشــد، چون 
به نظــرش چیز بــدی نیســت. روکا برای 
پذیرفته شــدن از دیدگاه دیگران لباسي را 
نمي پوشــد، بلکه چیزي را به تن مي کند 
که دوست دارد. به  نظر من شخصیت روکا 
به  خاطر این اعتمادبه نفسي که دارد باحال 

به نظر می رسد.
يکي از مشــکلات جدي روکا با 
مدرسه است. به نظر شما اين روکاست 
که نمي تواند خــودش را با مقررات 
مدرسه  وفق دهد، يا اشکال در مدرسه 
اســت که نمی تواند دانش آموزی با 

روحیات او را بپذيرد؟
تمام آن چه روکا در زندگي گذشته اش 
آموخته، بر اساس حس کنجکاوی و لذت 
یادگیری اوست. این شیوه ي یادگیری لوکا 

باعث می شود که سیستم آموزشی مدرسه 
زیر سؤال برود. براي همه همین طور است؛ 
هرکس زماني بیش ترین میزان یادگیري را 
تجربه مي کند که شیوه ي آموزش برایش 

لذت بخش باشد.
من يک بار سعی کردم سنجابی را 
نجات دهم و او انگشتم را گاز گرفت! 
سنجاب فیلم شمارفتار معقول تری از 
خود نشان می دهد! »کلیتچکو« يک 

سنجاب واقعی بود يا کامپیوتري؟
ما در پشــت صحنه چندین ســنجاب 
مثل هم داشتیم که نقش کلیتچکو را بازي 
مي کردند. رفتارشان نسبتاً دوستانه بود و 
گاز نمی گرفتند. امــا کارکردن با حیوانات 
وحشی همیشــه یك چالش است. مربی 
حیوانات همیشــه ســر صحنه مراقب بود 
که هرکــدام از حیوان ها بــدون اضطراب 
جلوی دوربین برود. بــرای ما هم مهم بود. 
سنجاب ها نباید سر صحنه احساس ترس 
مي کردند. خب البته خیلی از کارهایی که 
ما از آن ها می خواستیم را انجام نمی دادند؛ 
یا دوســت نداشــتند یا نمی توانستند. اما 
گنجاندن کارهــا و صحنه هایــی در فیلم 
که خودشــان آزادانه جلوی دوربین انجام 

می دادند، بسیار لذت بخش بود.



نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف هاي اول اسم هايمان متين روپايي، 
احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان خان،  يعني خودم ساخته شده 
است.  اين يادداشت ها، روزنگاري هاي من است از ماجراهاي من و گروه مافيا كه 

در روزهاي مدرسه هاي كرونازده در دفتر خاطراتم مي نويسم؛  
باشد كه بماند به يادگار  براي آيندگان!

سيدسروشطباطباييپور

يك جلسه ي خيلي جدي!

زمين

هوايم را دارد!
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ديشــب خواب عجيبي ديدم. ســر شــب، دوچرخه اي شبيه يك 
سفينه ي فضايي آمد دم پنجره ي اتاقم. انگار قراري از قبل بود و من 
هم اصلًا تعجب نكردم. با ديدن ســفينه، بدو بدو لباس فضايي ام را 
پوشــيدم و از توي اتاقم فرياد زدم: »مامان، من رفتم!« و مامان هم 
از آشــپزخانه فرياد زد: »خدا بــه همرات مادر! مراقــب خوت باش. 
لباس هاي سردت رو پوشيدي؟« و من هم بدون اين كه از كلمه ي 

سرد تعجب كنم، گفتم: »بله، تا پنج هزار درجه بالاي صفر!«
- مادر، عينك آفتابي ت رو هم بردار، چشمات اذيت نشه.

- چشم، توي جيبمه...
و پنجــره را باز كــردم و پاهايــم را در طبقــه ي هشــتم، روي ركاب 
ســفينه ي دوچرخه اي گذاشــتم كه توي هوا معلق بود. بدون اين كه 
نگران برهم خوردن تعادلم باشم، صاف روي زين دوچرخه نشستم. 
كلاهك شيشــه اي ســفينه بســته شــد و روي مانيتور جلــوي رويم، 
اسم كلي ستاره و ســياره، نقش بست؛ خورشــيد، مريخ، اورانوس، 

جي367، كوتوله ي قرمز و...
به شكلي برنامه ريزي شده و غير ارادي، انگشت اشاره ام كلمه ي 
خورشيد را لمس كرد و بعد از شنيدن صدايي وحشتناك، ركاب هاي 
سفينه ي دوچرخه اي با سرعت شــروع به حركت كردند؛ جوري كه 

بعد از چند ثانيه حتي ديده هم نمي شدند.
هنــوز نيم ســاعت از پروازمــان نگذشــته بــود كــه همــان حــس 
معلق بودن به من دست داد، حس سبكي، بي وزني! كمربند برقي ام 
را باز كردم و در هوا، سبك و راحت شنا كردم. واي كه چه كيفي 
مي داد. جوري كه پاهايــم در هوا بود، به طــرف مانيتور كنار 
دسته هاي دوچرخه ي فضايي شــيرجه زدم. روي 
آن، بــه زبان هــاي فارســي و انگليســي و 
زبــان ديگري كه 

نمي دانم چه بود، چيزهاي مفهوم و گاه نامفهومي نوشــته بود. چيزي 
كه توجهم را به خودش جلب كرد اين جمله بود: هفت سال و دو روز 

مانده به خورشيد... هفت سال و يك روز مانده به خورشيد...
هر چه به خورشيد نزديك تر مي شديم، فضا تيره تر مي شد و گرم. 
دماي تحمل حرارت لباس فضايي ام را روي حداكثر، تنظيم كردم. تنها 
سرنشــين فضانورد من بودم، اما صداهايي از تــوي مانيتور مي آمد: 

»لطفاً كمربندها را ببنديد... به تاج خورشيد نزديك مي شويم!«
عجيب بود. انگار هفت سال را در نيم ساعت طي كرديم. البته در 
مسير، سياره هايي تند و تند به چشمم مي خورد، اما گلوله ي آتشين 

يا همان خورشيد، بيش تر جلب توجه مي كرد.
دوچرخه ي فضايي در نقطه اي تاريك ايستاد. شعله هاي خورشيد 
و گرمايش را كاملًا حــس مي كــردم. همه جا ظلمات مطلــق بود. درِ 
نيم دايــره ي ســفينه، به شــكل اتوماتيــك باز شــد و در همــان حال 
بي وزني، از زين دوچرخه ي فضايي جدا شدم و در هوا معلق ماندم. 
گروهي آدم فضايي، توي صف جلوي پيش خاني ايستاده بودند تا مجوز 
ورود بگيرند. به شكلي غير ارادي پشت نفر آخر ايستادم و همان طور 
كه در فضا تاب مي خوردم، گفتم: »ببخشيد... شما نفر آخرين؟« بدن 
آدم فضايي جلوي من هيچ تكاني نخورد، اما سرش 180 درجه، در جاي 
خود چرخيد و به زبــان آدم فضايي ها چيزي گفت. حــدود 20 نفر جلوتر 

از من بودند.
 هر كــس، انگشــت اشــاره اش را روي مانيتور جلــوي پيش خان 
مي گذاشــت و به محــض سبزشــدن رنــگ مانيتــور، بدو بــدو از در 
ورودي عبــور مي كــرد و وارد جــو خورشــيد مي شــد. وقتــي در بــاز 
مي شد، نور خورشــيد، براي لحظاتي همه ي عالم را روشن مي كرد و 
تا بسته مي شد، دوباره تاريكي! فقط سه نفر مانده بود تا نوبتم شود. 
نمي دانــم به خاطر حرارت خورشــيد بود يــا نگراني؛ اما حســابي توي 

لباس فضايي ام عرق كرده بودم. وقتي نوبتم شد مسئول پيش خان 
كه سرش مثل خورشيد اما در قطعي كوچك بود، لبخند زد و با زباني 
كه من هــم فهميدم، گفت: »به خورشــيد، خوش آمديــد، لطفاً براي 

دريافت مجوز ورود...«
 بدون اين كــه دســتكش هايم را درآورم، انگشــتم را روي مانيتور 
گذاشــتم. مســئول پيش خان هنوز لبخند مي زد. لبخنــدش توي آن 
تاريكي پيدا بود. چند ثانيه اي طول كشيد. دل توي دلم نبود. برخلاف 
بقيه ي مراجعه كنندگان،  يك هو مانيتور به جاي سبز، قرمز شد و بوقي 

ممتد  همه ي آن فضاي تاريك را پر كرد. رنگم پريد! 
انگشتم را از روي مانيتور برداشتم، اما همين طور آن بوق ممتد در 
فضا به صدا در مي آمد و نور قرمزش  هي روشن و خاموش مي شد. 
مسئول پيش خان هم با انگشت درازش مرا نشان  داد و همين طور 
كه عقب عقب مي رفت، با اخــم فرياد زد: »اين خائنــه! اين آدمه! از 
زمين اومده،  اومده تا خورشــيد رو هم به گند بكشه... بگيرينش... 

دستگيرش كنين... اين خائنه... فرار نكنه... اين آدمه...«
و من هر چه فرياد مي زدم، كسي گوشــش بدهكار نبود: »همه ي 
آدم ها كه مثل هم نيســتن. من زميــن رو آلوده نكــردم. من به زمين 
خيانت نكــردم... من با زمين دوســتم... من اهل دوچرخه ســواري 
هســتم. ببينيد... حتي اين جا هم با دوچرخه اومدم...« و با انگشــت 
ســفينه ي دوچرخــه اي را نشــان دادم. باوركردنــي نبــود؛ از عقــب 
سفينه ي من، هماني كه مرا تا اين جا آورد، داشت دود بلند مي شد!

وقتي از خواب پريدم، خيس عرق بودم. مادرم با نگراني بالاي سرم 
نشسته بود و با دســتمال، عرق روي پيشــاني ام را پاك مي كرد. 

حســابي گرُ گرفته بودم. ناخودآگاه زدم زير گريــه. تا دم در 
خورشيد رفته بودم و مرا راه نداده بودند؛ به جرم 

آدم بودن. چه غم انگيز!

دوشنبه، 29 آذر

امروز مشــاور مدرســه، از بچه هاي شوراي 
دانش آموزي دعوت كرد تا توي دفتر مدرســه، 
دور هــم جمــع شــوند و دربــاره ي برنامــه ي 
امتحان هاي نيم ســال اول نظر بدهنــد. خيلي هم 
تحويلمــان گرفــت. همه ي بچه هــا دور ميز  وســط 
اتاق نشســتندتا جلسه شروع شــد. اما چيزي كه 
چشــم همــه را گرفته بــود، مراســم پذيرايــي بود؛  
جلوي هرصندلــي يك قطعه پيش دســتي، مقادير 
قابل توجهــي انگور، يك دســتگاه مــوز  زرد 
و يــك فرونــد خيــار بــه ما چشــمك 

مي زدند.
بچه هاي شــورا كفشــان بريده بود.  البته اوايل 
جلسه، همه خوددار بودند و حرف هاي قلمبه سلمبه 
مي زدند. تــا اين كه آقاي رضايــي،  بي موقع تعارف 
كرد و فرمــان حمله را صــادر نمود.خيلــي خودم را 
نگه داشتم، اما من هم مثل بقيه ي اعضاي شورا، 
وسط حرف هاي آقاي رضايي، رفتم سراغ خوردن 
ميوه ها! از غُرغُــر بچه هايي كه توي راهــرو و از كنار 
درِ بســته ي دفتر مي گذشــتند معلوم بود كه موج 
انفجار بوي خيار و ديگر ميوه  ها، همه جا را فرا گرفته. 

اما بدتر از همه، صداي خرت خرتي بود كه وســط 
حرف هاي آقاي رضايي مي پيچيد و صدا را به صدا 

نمي رساند.
از قورت دادن آب دهان آقــاي رضايي، معلوم 
بود كــه او هــم هــوس خيــار كــرده. به شــكلي غير 
منتظــره، حرفــش را خــورد و تــوپ را انداخت در 
زمين بچه هــا. وســط خيارخــوردن آقــاي رضايي، 
ياور گفت: »آقا به نظر مــن هم براي رياضي دو روز 
كافيه. وقت زياد براي يه امتحان خودش يه آفته!« 
و تندي حرفش را قطع كرد و رفت سراغ برش دوم 

خيــار. متين كــه نوبر بــود؛ همان طور كــه خيارهاي 
منهدم شــده را بــه چــپ و راســت دهانــش سُــر 
مي داد، حرف مي زد. بچه ها تنــد و تند، جمله هاي 
كوتاه مي گفتند تا از قافله عقب نيفتند. وقتي آقاي 
ميرزايي، آبدارچي مدرسه آمد تا چاي تعارف كند، 
چشمانش چهارتا شد.خيلي خجالت كشيدم. حتي 

پوست خيارهاي توي بشقاب را هم خورده بودم.
دفترم، يادم نيست چه بر ســر برنامه ي خياري 
امتحان آمد، اما اطمينان دارم نفرين بچه ها، گريبان 

ما را خواهد گرفت!
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یوهاهاهاهاها...!راهروهای خالی و سیاه 
قصري متروکه،  مقابل شماست. در تاریکی 
چه چیزی منتظرتان است؟ شبح؟ دیو؟ جن 
یا خون آشامی 300ساله؟! مي خواهید از همان 
راهی که آمده اید، بازگردید، نه؟! یا خطرش را 
به جان می خرید؟ به تاریکی قدم می گذارید؟ 
اگر به نظرتان این فکرها ترســناک اند، اما 
لذت بخش هم هســتند، خوش آمدید! این 
راهرو بخشی از مرزهای قلمروي ترس است 
و این جا هم رادیووحشت! صدای من و »بهزاد 
قدیمی«، یکی از ترسناک  نویسان این روزهای 

ادبیات معاصر را می شنوید.  
* * *

چرا ادبیات وحشــت؟ یعنی چه شد که 
تصمیم گرفتید در این ژانــر یا گونه ي ادبي 

بنویسید؟

گفت وگو با »بهزاد قدیمی«، نویسنده ی ژانر وحشت

فکر نمی کنــم هیچ وقت تصمیم گرفته باشــم 
داســتان ترسناک بنویســم.  ابتدا داســتان هایی 
که می نوشــتم طنزِ ســیاه بودند. بعد از مدتی این 
داســتان ها تاریک تر شــدند تا این که وحشتناک 
شدند! فکر می کنم داســتان ها تصمیم گرفتند که 
من از وحشت بنویسم. اما از کتاب »خدمات دستگاه 
هیولاساز دمشــقی« آگاه شــدم که دارم وحشت 
می نویسم و درباره ی مختصات ژانر وحشت دقیق تر 

عمل کردم.
چرا مخاطب امروز، این قدر به ترســیدن 
علاقه مند است و در سینما و ادبیات، دنبال 

تجربه ی چنین حسی است؟
همیشــه این طور بــوده. آدمیــزاد از تجربه ی 
ترسِ هنری لــذت می برد؛ شــاید برایش آموزنده 
و هیجان انگیز اســت. »اچ . پــي. لاوکِرَفت«، پدر 
وحشت مدرن در ادبیات می گوید، ترس قوی ترین 

و قدیمی ترین احســاس بشر اســت و قوی ترین و 
قدیمی ترین نوع ترس،  ترس از ناشناخته هاست. 

با ایــن نظــر موافقــم. تــرس از بدوی ترین و 
درونی ترین احساســات انسانی است. پس طبیعی 
است نوشتن که از این احســاس و تصویر کردنش 

برای مخاطبان جذاب باشد.
وحشت چگونه در دل یک داستان تولید 
می  شود؟ یعنی چه طور می شود با استفاده از 

کلمات مخاطب را ترساند؟
کلمه ها چیزهای عجیبی هســتند. نشانه هایی 
هستند که ما بر چیزها می گذاریم. وقتی این چیزها 
انتزاعی می شوند، نشانه ها هم زیاد دقیق نیستند. 
انگار هاله ای محو از معنا در خودشان دارند. وحشت 
از طریق اتصال این هاله های محو ایجاد می شــود. 
وقتی شــخصیتی در موقعیتی معمولی واکنشــی 
نامعمول نشــان می دهد،  حرف عجیبی می زند که 
دوپهلوست، لغتی اســتفاده می کند که نامأنوس 
اســت، دروازه ای در ذهن مخاطب باز می شود به 
آن چه ممکن است وحشتناک باشد. وحشت 
در ادبیــات از طریق فضاســازی، توصیف و 
بیش از همه، تخیل نامعمولِ موقعیت ایجاد 

می شود. 
فضــای ایرانــی و به طورکلــی 
ادبیات فارســی از نظر پیشــینه و 
اسطوره شناسی، چه قدر ظرفیت ایجاد 
قصه  ای دلهره آور را دارند و چه قدر 
می توان قصه  ای ایرانی، اما ترسناک 

تعریف کرد؟
فضــای بومی ایــران، مثــل هربوم 
دیگری، اســتعداد وحشت نویسی دارد. 
هرجغرافیایی مختصات خودش را دارد. 

منِ هنرمند باید این مختصــات را خوب مطالعه و 
درک کنم تا بتوانم تغییرش دهــم و در امتدادش 

تخیل خلق کنم.
اســطوره های ایرانی ظرفیت وحشت را دارند و 
می توانم به موجوداتی مثل »اژی دهاک«، »دیو«، 
»اهریمن«،  »از ما بهتران«،  »زار« و »دوالپا« اشاره 
کنم. »جن« و »آل« هم هســتند. داستان »هزار 
و یک شب«، مملو اســت از صحنه های ترسناک. 
قصه هــای »ســندباد بحــری« )ســندبادنامه( و 
حتی نوشــته های عارفانه ای مثل »عقل ســرخ« 
)ســهروردی(، راه هــای بســیاری پیــش پای ما 

می گذارند که به ادبیات وحشت بپردازیم.  
به نوجوانان عاشــق ژانر وحشــت چه 

کتاب هایی پیشنهاد می کنید؟
به نوجوانان پیشــنهاد می کنم کتاب ترسناک 
نخوانند! مگر داستان عاشــقانه چه اشکالی دارد؟! 
گذشته از شوخی، از نویسندگان جهان آثار »ادگار 
آلن پو«،  »هــوارد فیلیپس لاوکرفت«، »اســتیون 
کینگ« و »نیل گیمــن« را پیشــنهاد می کنم و 
از نویســندگان ایراني هم نســل خودم »سیامک 
گلشیری«، »رامبد خانلری«، »پیمان اسماعیلی«،  
»مجتبي هوشیار محبوب« و البته خودم هم هستم!
سيدمحمدصادقکاشفیمفرد
ازکرج

ترس، قدیمی ترین احساس بشر است

وارد سایت شدم؛ میکروفن را بستم و سریع مثل موشک، رفتم سراغ 
قسمت جدید سریال! 

جای حساسش بود. در دلم دعا می کردم کاش دختر درون سریال 
نمرده باشــد. آخر خیلی شــبیه من بود و مثل خودم کلاس هایش را 

می پیچاند. دیشب مثل آبشار برایش اشک ریخته بودم.
دینگ! دینگ! دینگ! 

چه خبر است؟! کی گوشــی ام را با پیام هایش بمباران کرده؟ آیناز 
بود. هی می نوشت: » میکروفنت رو ببند!«

وااااای! باز بود. سریع میکروفن را بستم. از کلاس خارج شدم. آیناز 
هی استیکر خنده می فرستاد. باید سوتی ام را جمع وجور می کردم. وارد 
کلاس شدم و به خانم گفتم، خواهرم سریال می دید و صدای تلویزیون 

را زیاد کرده بود. 
خواهرم هم در مدرسه ی من درس می خواند و زنگ بعدی با همین 

معلم کلاس داشت. حالا حسابی ضایع می شد!
زنگ بعدی ریاضی داشتیم که لغو شده بود، برای همین مثل خرس 

خوابیدم. خواهرم یک هو پتو را کشید و محکم تکانم داد.
»چرا به معلم گفتی داشتم فیلم می دیدم؟«

»بذار بخوابم. تا زنگ بعدی فقط یک ربع مونده.«
»خیلی پررویی! بلند شو ببینم، از مدرسه به مامان زنگ زدن که چرا 

دخترتون سر کلاس مشغول کار دیگه ای بود.«
»خب بهشون بگو چرا مشغول انجام کار دیگه ای بودی؟«

»بی ادب! بلند شو برو به مامان زنگ بزن همه چیز رو توضیح بده.«
»من الآن وسط خوابم. اگه بلند شم، خوابم می پره!«

خواهرم دست بردار نبود. از اول ســال در همه ی کلاس ها شرکت 
کرده بود. نمره  و معدل زیر 20 نداشت. حالا یک بار قبول می کرد سر 
کلاس فیلم می دیده، مگر چه می شد؟ معلم ها به خاطر درس خواندنش 
از اشــتباه او چشم پوشــی می کنند. به مامان رنگ زد و گوشی را داد 

دست من.
»سلام مامان، چیزی شده؟«

دینگ! دینگ!
»خواهرت می گه تو می دونی چی شده؟«

خودم را به آن راه زدم و گفتم: »واقعا؟ً پس بذار واسه  ت تعریف کنم. 
خواهر داشت سریال می دید، صداش رو زیاد کرده بود، چندبار بهش 

گفتم ای خواهر من، الآن معلم صدات می کنه، نمی شنوی  هااااا...«
حیف که خواهرم اجازه نداد بقیه ی داستانم را برای مامان تعریف 

کنم. برای درست کردن این داســتان خیلی زحمت کشیده بودم. با 
صورتی سرخ و مشت های گره کرده آمد پیش من و گفت: »داری توی 

چشم هام نگاه می کنی و دروغ می گی؟«
»ببین، اگه به مامان راســتش رو بگم، چون توي این زمینه سابقه 
هم دارم و از نظر مامان یک مجــرم تمام عیارم، به جرم درس نخوندن 
گیر مي افتم. دیگه برام اینترنت نمی خره و فقط دو، سه گیگ می خره 
تا کلاس هام رو بگذرونم. این دفعه تو این جــرم رو به گردن بگیر که 

ماشاءالله پیش مامان سابقه ی درخشانی داری.«
دینگ! دینگ! در گروه مدرسه پیام می آمد. 

رفتم سراغ پیام ها و عکس ســه  در  چهار خودم را دیدم؛ با قیافه ای 
که انگار تازه از خواب هفت پادشاه بیدار شده! زیرش نوشته شده بود: 

»رتبه ی یک مسابقه ی عکاسی«. 
دهانم باز مانــده بود و با خودم فکر می کردم مدرســه چرا تصمیم 

گرفته برنده ها را با عکس معرفی کند که خواهرم گفت: »سوپرایز!« 
»چی، کار توئه؟«

»آره، من پیشنهاد کردم برنده ها رو با عکس معرفی کنن. مدرسه 
هم به غیر این عکس های سه در چهار، از ما عکس دیگه ای نداره که.«

»ولی چرا؟«
»اگه به جای تماشاي سریال، کمی برای درس هات وقت می ذاشتی 

شاید نظرم رو عوض می کردم و این پیشنهاد رو نمی دادم.«
»وای! چه طور تونستی؟ من صددفعه بهت گفته بودم از عکس های 
سه درچهارم متنفرم. حتی به خاطر این که مدرسه برای انتخاب شورا، 
عکس سه در چهارم رو می خواست بذاره گروه، تو شورا شرکت نکردم. 

اون وقت تو...«
»این تنبیه همیشــه یادت می مونه! اگه باز هم درس نخونی، این 

تنبیه ها ادامه دار می شه. حواست باشه.«
»وای خدایااااااااا!«

آیشنعبداللهی
ازتبريز
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اين سؤال که »ما در اين جهان تنها 
هســتیم؟«، هزاران ســال است ذهن 
بشر را درگیر خود کرده است. اگر شما 
بخواهید پیامي را برای يافتن موجودات 
فرازمینی بنويسید، چه زباني را انتخاب 

مي کنید؟
ارتباط با بیگانگان ممکن است شبیه 
داســتاني علمی تخیلی به نظر برسد، اما 
اين يــک پژوهش علمي مهم اســت و 
دانشمندان از رشته هاي گوناگون به اين 

عملیات می پیوندند. 
حتي تلسکوپ های زيادي در سراسر 
جهان، از جمله تلســکوپ هاي بســیار 
بزرگ »آرايه« در نزديکی شهر سوکورو 
در نیومکزيکوي آمريکا، به جست وجوی 

پیام های بیگانگاني از فضا پیوسته اند.
البته پژوهشگران »يوفوها« يا اشیاي 
ناشــناس پرنده را تعقیــب نمی کنند، 
بلکه برخی از تلســکوپ ها را به دريافت 
پیام های کیهاني اختصاص داده اند و با 
برخي ديگر به دنبال شواهدی از زندگی 

در عمق کهکشان ها هستند.
با وجود تمام تلاش هايي که گروه هاي 
پژوهشي در طول 60 سال گذشته انجام 
داده اند، منطقه ای که تاکنون جست وجو 
شــده، مانند يک حــوض در برابر تمام 

اقیانوس های جهان است!
برخی از مــردم فکــر می کنند اگر 
ما خودمــان را معرفی کنیم، شــانس 
بیش تری بــرای ملاقات بــا بیگانگان 
خواهیم داشت؛ يعنی پیام های خودمان 
را به زبان رياضي به فضا بفرستیم، چون 
تصور می شــود رياضــی، زباني جهانی 
اســت. به همین خاطر بود که پیامي در 
سال 1974 میلادي از تلسکوپ آرسیبو 

در پورتوريکو ارسال شد. 
در مقابل دانشــمنداني هم هستند 
که با اين فکر مخالف اند و مي گويند اگر 
پیام ما به دست بیگانگاني برسد که با ما 

دوست نیستند چه؟!
پژوهشگران فکر مي کنند بیگانگانی 
هم وجود دارنــد که قادر به ارســال يا 
خواندن پیام نیستند. برخی از سیارات 
ممکن اســت محل زندگی موجوداتي 
ساده و حتی میکروســکوپی باشند به 
همین دلیل گروهي از ستاره شناســان 
به دنبــال منطقه هــاي قابل ســکونت 

می گردند. ايــن منطقه هــا معمولاً در 
اطــراف ســتاره اي پیدا مي شــوند که 
سیاره ي نزديک خود را آن قدر گرم کند 
تا آب به صورت مايع در آن وجود داشته 
باشــد. اين موضوع مهم است، چون آب 
عنصري ضروري برای تمام حیات هاي 

شناخته شده است. 
يکی از اين سیاره ها ممکن است در 
حال چرخیدن به دور نزديک ترين ستاره 
به خورشــید ما باشــد. البته هنوز هیچ 
موجود بیگانه ای پیدا نشــده، اما جهان 

ما بسیار بزرگ است و نبايد ناامید شد. 
هرچنــد يک ســیاره بــرای اين که 
خانه ي خوبی بــرای بیگانگان باشــد، 
مجبور نیســت دقیقاً شبیه زمین باشد. 
برخی از موجودات سرسخت در همین 
ســیاره ي زمین خودمان، در شــرايط 
به ظاهر غیرقابل زندگی رشد می کنند. 
همین پژوهش ها ديدگاه ما را درباره ي 
مکان هايی در کیهان که ممکن اســت 

قابل زندگی باشد، وسعت مي بخشد.

پـیامبهفـــرازمینیها
فاطمهعباسي
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همهچيزدربارهيدنيايذرهبيني
خیلي از پدرها و مادرها، پدربزرگ هــا و مادربزرگ ها يا عمو ها، خاله ها، دايي هــا و عمه ها فکر مي کنند 
هديه کردن يک میکروســکوپ به نوجوانان، هديه ي ارزشــمند و مهمي اســت که مي تواند زندگي علمي 
آن نوجوان را دگرگــون کند. احتمالاً براي بعضي از نوجوان ها که عاشــق مطالعه و يادگیري علم هســتند، 
گرفتن چنین هديه اي بسیار شگفت انگیز اســت. اما گاهي خیلي ها هم چون طرز صحیح و علمي استفاده از 
میکروسکوپ هاي خانگي يا حرفه اي را بلد نیستند، زود از اين وسیله خسته مي شوند و گوشه ي کمد، جايگاه 
ابدي اين میکروسکوپ ها مي شود. اين جاست که به يک کتاب جامع علمي مثل کتاب »راهنماي کار  و پژوهش 
با میکروسکوپ« نیاز پیدا مي کنیم. کتابي مصور و رنگي که در 10 فصل،  هر چیزي را که لازم است براي استفاده 
از انواع میکروســکوپ ها بدانیم با عکس و توضیحات علمي درباره ي مشاهدات گوناگون ما از صحنه ي جرم، 

جانداران، گیاهان، آب و حتي بدن خودمان برايمان آماده کرده است.
کتاب »راهنماي کار و پژوهش با میکروسکوپ«، اثر مشترك ديگري از »شار لیواين« و »لسلي جانستون« 
است. شار لیواين، نويسنده و طراح 68ساله ي کانادايي است که به خاطر کتاب هاي علمي و آموزشي بسیاري 
که براي کودکان و نوجوانان نوشته با نام مســتعار »بانوي علم« )ScienceLady( نیز شناخته مي شود. او 

عمده ي آثار علمي اش را با همکاري »لسلي جانستون« نوشته است. 
اين کتاب علمي، جذاب و خواندني را »رضا روحاني« به فارسي ترجمه کرده و نشر ديبايه )22886450( 

آن را به بازار نشر عرضه کرده است.

عليمولوي
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